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 یک. آستانه

ای ، رددر وسط صحنه روی سکویی سیاه ایستاده، بکت ی«فاجعه»ی نامه، پروتاگونیست نمایشپ.
اتر تی تمرینِی ی یک صحنهنمایش دربارهاست. سیاه بلندی تا زانوهایش را پوشانده، و سرش را خم کرده

ی مواضع متفاوت نیز خود نمایندههای نمایش تولیدِ تیاتری است. نام شخصیت غالبِدر فرآیندِ جریان
تن معنوان تکنیسین نور. به ن. عنوان دستیار، به د.کارگردان،  عنوانبه ک.مراتب تیاتر هستند: سلسله

که است، درحالیی ک. مستقیماً به پ. دوخته شدهکند. نگاه خیرهاقتدار مطلق کارگردان را توصیف می
بنابراین اقتصادی از نگاه خیره  کنند.ک. را بازنمایی میاز خلالِ شده به پ. های خیرهد. و ن. دیگر نگاه

 رود.یی بازنمایی فراتر نمی نمایش، یعنی صحنهوجود دارد که از صحنه

تحت نیز دستانِ د. را یش هاژست است،حرکت ایستادهاً بیای گوشتی تمامپ. خود همچون مجسمه
 ندَارپ.  آنکه هیچ عاملیتی از سوی پ. در این کار دخالت کند.بی کندک. روی بدن او اجرا میفرمان 
  است.

ولید های د. تدستورها در اقتصادی متنی به شکل یادداشت: کندمیاقتصادی دیگر نیز کار در این میان 
اثر آشکار به نظر  ی«درونمایه»های سوبژکتیو کارگردان است. سازیِ داوریشوند که در حال متنیمی
ی های خیرهرسد: نقد بازنمایی با اشاره به اقتدار متن دراماتیک، اقتدار کارگردان، انقیاد بازیگر به نگاهمی

آنها را به »پ. اجرای ی مخاطب/منتقد که کارگردان امیدوار است شدهارها، و نیز نگاه محاسبهاین اقتد
اند، آن را شده عنوان شرح تصویر داخل قلاب )] [( نوشتههای متن که بهاما آخرین جمله«. زانو درآورد

 برد:به ورای نقد صرفِ دستگاهِ تیاتر می

شود. کند، به تماشاگران خیره میپ. سرش را بلند میها. ]توقف. نوایِ دورِ سیلِ تشویق
 رود. توقفِ بلند.[شود، از بین میتشویق کم می

که تیاتر  دهدانجام میسرش را درست زمانی در این متن، یعنی بلندکردنِ « خودش»تنها حرکتِ  .پ
است. ایی کارش را تمام کردهآپارتوسِ بازنم کهمحضِ آنیابد، یعنی بههای خیالی پایان میقبا آن سیل تشوی

 اینجاشود. د دوخته میناموجواش به تماشاگرانِ نگاهِ خیره ، یا در واقعشودو پ. به تماشاگران خیره می
شود، جایی که پ. موضعی نمایشِ تیاتری جابجا می مرزها و حدهایِعاملیت ــ عاملیتی مینیمال ــ به 

، خارجی خارجِ صحنهتو گویی اش به سمت خارجِ صحنه است، است و نگاهِ خیرهحدی را اشغال کرده
موضوع  اینرخداد پرفورماتیو بود.  انتظارِهمان جایی باشد که باید چشم نسبت به تیاترِ بازنمودگرانه،

عنوان های متن بهویحاً حضور دارد، چرا که این جملات در آخرین قلابمتن نیز تلفرمِ حتی در خود 
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هستند.  فاجعه[ paratext« ]پیرامتن»بخشی از آنها  ؛اندشرح صحنه یعنی بر حدودِ خود متن نوشته شده
 تای متن: یعنی گیرد، نامد که با خارج ارتباط میای از متن میژرار ژنه پیرامتن را نقطه

، ر[استیجِ تیاتسیاق استیج و آف، بهتکستآفو  تکستمتن و خارجِ متن ]ای بین منطقه
 . [transaction] تراکنش، بلکه همچنین برای [transition] گذارنه تنها برای ای منطقه

ی اقتصادهای بسته دیگرکند. اینجا و بکت نیز رخداد را از خلال پیرامتن به خارجِ صحنه جابجا می
به سوی ی گشودگشوند، به نفع نوعی تولید میی آنها واسطهمتن و نگاهِ خیره، دستور و انقیاد، که تیاتر به

و  ایستاده ،مینیمال و حدی عاملیتِیک رخدادی که  ؛شوندرَد می «ی فراسویِ بازنمایینیافتهرخدادِ تعین»
 ،لیتعامی این نگاه خیره منشاء کند.رو میکند، به آن آن اشاره می به ،بازنمایی حدودِ فروافتادن بردرحال

 نیست، زیرا تیاتر که لفظ بازیگر در آن معنا دارد، پیش «بازیگر»ای به نام یافتهتعینی ازپیشموضعِ سوژه
موجودی ندارد، مخاطب ازپیشـسوی هیچ تماشاگر علاوه، نگاه خیره رو بهبهاست. از این نگاه تمام شده

کل صحنه صرفاً تمرین است و نه اجرای اصلی، و سالن هم خیلی ساده خالی است. اما بکت کماکان زیرا 
 د، پس تماشاگرانگر رخدادی پرفورماتیو در کار باشا« شود.پ. به تماشاگران خیره می»نویسد که می
را از سر بگذرانند، قرار است از ها و تاثیرها ها و شدنست تغییرشکلیب قرار است رخ دهند، قرار اغا

 ند. و جنگیِ پ. را پاسخ ده گاهِ خیرهآهسته ندلِ تاریکی و با نویزشان آهسته

دیک جنسِ نگاهِ آهاب به موبیبرد ــ نگاهی از می مردمِ در راهما را به سوی جهتِ پیکانِ این نگاه 
ها، ی موشژوزفین با دسته، آهاب با هیولا، یکها سر خواهد گرفت و عهد یک با که پس از آن مبارزه

گیرد. عهدی توام با گسستن از نمایش و آمن، شکل میسوارهای تیانمرد ایستاده با دوچرخه
 . خیانت به آنچه هست، هایش، عهدی توام با خیانتهایش، بازار و مگسدارودسته

برساختنِ  نیافته وجود دارد، لزوماً رخدادِپس اگر رخدادی پرفورماتیو، غیربازنمودگر، و تعین
فرض گرفت و رخدادی بر بودن را پیشتوان جمعینیز خواهد بود. نمیاش مردمیعنی همان  اش،مخاطب

کند در جمعیت رخدادش را تولید می رخدادِ سازماندهی است. آن سوار کرد: رخداد همیشه پیشاپیشْ
ای است که پس از آنکه نمایش پ. همان بدنِ فرسوده کند.اش را تولید میهمان حال که رخداد جمعیت

هیولا  شاهدِپ.  .کندبه تاریکی و نویز مردمِ در راه اشاره میاش شود، با عاملیتِ مینیمال و حدیتمام می
  است.

شده است، چیزی بیشتر غایت اغراقجهت خوانش را معکوس کنیم. فاجعه نمایشی بهحالا اجازه دهید 
 و چه بسا بتوان عنوان یک ژانر با موقعیت نامحتمل سروکار داردتا کمدی. فارس به «فارس»شبیه به 

 رتیاتر را از ام ،درآوردن نوعی تیاتر نامحتمل است: این اغراقنیز ازآب فاجعهاغراق در  گفت کارکردِ
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به  کاهد؛ی فرومیهیچ عاملیتیو آن را به نمایش صرف بازنمایی ب کندخالی می ، از فزونی تنانهپرفورماتیو
 با پس انگار .های ریز تنانهبدون مداخله های متنی و دستورهای سوبژکتیوای از دستورالعملمجموعه

های دلیای روی صنکند، حتی اگر هیچ بدن واقعیرا طلب می« هاطوفان تشویق»که طرفیم بسته  یسیستم
ما امفرح.  ایای، نه هیچ رخدادی: تنها نمایشهنه هیچ استحالخالی ننشسته باشد که از آن تاثیر بگیرد. 

ک صرفاً یرد. هر بازنمایی ااما بازنمایی بدونِ فرآیندهای پرفورماتیو وجود ند ؛چنین چیزی ممکن نیست
کند ــ حتی اگر نهایتاً به شکل تصویری تولید میاست که  و تنها امر پرفورماتیو ممکن است محصولِ

 زرای وجود ندارد که بتواند تمام خطوط پرواز را دَآل بستهایستا صلب و مختصر شود. هیچ سیستم ایده
هستند. پس خوانش معکوس فاجعه به ما خواهد گفت که ها ، زیرا خطوط پرواز مقدم بر سیستمبگیرد

 ممکن است.ناخورده و پیشاپیش شکستچیز تلاشی بینی و مدیریت همههر تلاشی برای پیش

. آید: پنظر حشو میبهکه  دهداطلاعاتی میها، بکت اما در ابتدای متن، در یکی دیگر از شرحِ صحنه
« بودناهمیتبی»این جمله به معنای در واقع، هر رنگ پوستی باشد. تواند از هر جنسیتی، با هر سنی، با می

دی های جنسیتی و نژادر کدام دستهاگر این تصمیم مهم نبود که پ. در اجرایی فرضی این انتخاب نیست. 
و قومی قرار دارد، اگر تصمیم بر سر بدنِ پ. مهم نبود، اصلاً چرا بکت باید به خودش زحمت دادن این 

ما  است که ی متنهمین جمله چه بساتواند بالقوه هر کدام از آنها باشد؟ داد که پ. میاطلاعات را می
 .کشاندیمان مهای تاریخیرا و پ. را به هذیان

 

 ی تیز. نقطهدو

ها، ها، تودهی گروههاشدت مندِجغرافیای تاریخسدی بر انسدادها و  ؛ی انسدادها استهکتیبتاریخْ 
 و کردنتنگی است که این انسدادها برای صلب کند، حدودِتمام آنچه تاریخ مکتوب می ها.ها، مردمگله

 اند. مند تاسیس کردهجغرافیای اشتدادیِ تاریخکردن کردن و مدیریتحفظ

مسلمانان جهان را خطاب قرار داد و از  یدر دمشق، ویلهلم دوم، آخرین قیصر آلمان همه 8181سال 
حساب باز کنند. در دورانی که امپراتوری عثمانی « دوستی حقیقی»آنها خواست که روی او به عنوان 

نسه از یک سو، فرا و بین بریتانیااقتصادی ـــاستعماریرقابتی بود این دوستی تر شده بود، و ضعیف ضعیف
آهنی که آغاز شد؛ راه« بغداد»آهن ی راهچنین شد که پروژه .مواد خام از سوی دیگر محتاج به و آلمانِ

سیاسی ادیهژمونی اقتصو  به بغداد و به بندری در خلیج فارس وصل کند قرار بود برلین را به استانبولْ
های قدرت اما در این حین که مجراهای مادی عبور سیلان .کردبریتانیا را در مناطق استعماری تهدید می

پیکو، انقلاب شد، جنگ اول جهانی، قرارداد سایکسکشیده میراه ـــدر سازیِو سرمایه برای جهانی
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ی آنچه تاریخ مکتوب و همه جهانی دومجنگ آهن، تکمیل راهاکتبر، قرارداد لوزان، فاشیسم و نازیسم، 
  .است، رخ دادندکرده

هایی نقطه ،گذار کنیمتاریخ واکاتبانِ وفادار بهتر است آن را به در میان این جنون پارانوییایی کلان که 
هایی چنان پرتنش که انسدادهای تاریخی هرگز اند؛ نقطهبینِ تاریخ جا افتادهیکلمیکروسکوپی از نگاهِ 

 استعماری محصور کنند. ـی جهانیهای سرمایهها و به میانجی ریلملتدولتدر مرزهای را وانند آنها تنمی

ا ی ـــ ملت ترکیهـمدرنیزاسیون دولتکشید که های استعماری را میریلداشت آلمانی « کمپانی»
ر دکه حق مشارکت  سیاستینامِ ، است برای اشاره به تقدس مدرنِ مالکیت که نامی« جمهوری» ساختنِ

های ها را به سمت قطارها و ریلارمنی ــ نژادهاهبِجمهوریِ ی مستقیم داشت، ثروت رابطه میزانِبا  آن
خط پیاده شدند، و کمی  شده رفتند، در ایستگاه کوچک آخرِآنها تا انتهای ریلِ ساختهناتمام فراری داد. 

پر  ازببود که قطارها شد. چیزی نگذشته کوبانی کشیْاز خلال نسل کمپانیرا ساختند: « کوبانی»دورتر 
ها حتی گریختند: این بار کُردها. ارمنیمیملت ـکشی همان جمهورِ دولتشد از مردمی دیگر که از نسل

ه بصدسال بعد در برابر دستگاه تسخیر دولتیِ جدیدی وقتی کوبانی  شدند. تر، راندهتر، به جنوببه عقب
چگی بپدربزرگم ارمنی بود، »خاطر آوردند: ها را بهتررفتهجنوبکسانی این به، ایستاد« دولت اسلامی» نام

، اما بالاخره آنجا را هم رها کرد و رفت ی خواروبار داشتیک موقعی مغازهبودند کوبانی، فرار کرده
 .[«است آفرینش مقاومتْ»] و کردها ایستادند ــ و بسیاری دیگر همراه با آنها. «تر.جنوب

؛ ا راهنیز مسیر همان ریلِ قطار را پی گرفت، گویی ردّ فراریپیکو سایکسعصرِ مرزهای استعماریِ 
های رسید، به مرز ترکیه و سوریه بدل شد. کوبانی، شهرِ مرزی، شهر چریکو ریلی که به کوبانی می

قرارداد نسبتی از جنسِ اش را نه تکهچهل جمعی، شهری که بدنِ شهرـشهر و نه دولتـکانتونآینده، 
ها، مبارزان و داوطلبان شبیه ها، گروهشدن اجتماعساخت: جمع عهد با هیولااز جنس اجتماعی که 

ــ اعم از خشونت و حکومت و الخ ــ « حق»بود و نه تفویض دیک چسبیدن کاپیتان آهاب به بدنِ موبی
 به لویاتان. 

های استعماری و اقتصادهای کو به سر رسیده است، اما دورانِ استعمار نه. جنگپیحالا دورانِ سایکس
های حول آن مرزها را در سرزمینهستند،  که بخشی از کل دیگرگونِ جنگ داخلیِ سرمایهاستعماری 

ولتی که به نفع مرزهای داست: آنپیکو دو دهان، یعنی دو موضعِ بیان یافتهاند. پایانِ سایکسچنگ گرفته
؛ اولی دهانی بزرگ و گشاد گویدز پایانِ دولت سخن میکه در عوض او آنگوید، جدید از پایان سخن می

 یکدهانی در  کند و دومیْ نام خلافت تعریف میریخیِ تعینی بهتاـکه خودش را در امتداد جغرافیایی
توان در سیستمی بسته و در حال تعادل هایش را هرگز نمیی ریز که تنشاشتدادِ جغرافیایی، در یک نقطه
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ان هایی که در نوک تیز پیکتنش ؛فصلوو نه حل برای تشدید، تکرار، تشدید یهایفصل کرد: تنشوحل
 . شدنبرساخته حالِ در های مرزِ هستیِ تنش ؛پیکان در پرواز باشدهمان حضور دارند اگر کایروسْ 

 ای از جغرافیای اشتدادی کوبانی. منطقهی که در دریا کشته شد، اهل کوبانی بوداسالهکودک سهلان، آ
 های جنگِ ی نیروها و تاثرها و عاطفهمنطقهدامنه است، ای همگسترده های همجوارِکه با منطقه

ا های محال امی مرگها، منطقهشدنهای پرشمار، کشتهی رنجمنطقه :کنونی استامپریالیستی ـاستعماری
 خسارتِ »هایی که بدنی حزن و تخریب و زخم و انتقام و نفرت. الوقوع همچون مرگ آلان، منطقهقریب

شان رنج بکشند، گریزشان را آغاز ملیشدند و قرار بود در مرزهای اقتصاد سیاسی کلان تلقی می «بیِجان
 هایشدنتمام دوشاخه نه تنها بعدی کلان دارد، بلکه جهانو جنوب شمال و تقسیم  قلمروگذاریکردند. 

دینامیک شمال و  ،پیشرفتدرحالاصطلاح پیشرفته و اعم از به ،های محلی گوناگونمشابه آن در زمینه
هم تهران جنوبِ  ایی دارد، هم لندن جنوبِ لندنی، هم آمریکا جنوبِ آمریک .کندجنوب را بازتولید می

که گویی شمال  آلِ نهفته در پس آناما فانتاسم ایده. شمال است و تهرانْ جنوب ، و همزمان لندنْتهرانی
هایش را به جنوب تالیسم جهانی یکپارچه از جمله جنگهای تاریک کاپیتواند تمام سویهمیجهان 

دارانه های تولید سرمایهبه شب ی برایشانرویایی بود که حالا در هیئت کابوس ،جهان صادر کند
و  های مقاومتی استعماری، و شدت تکرارشوندههاها و جنگکشیی نسلتنشِ انباشته .استبازگشته

 آلاید. را به خود میچیز و همه شودگیرد و جابجا میها را پی میجادهها و ها، بار دیگر ریلمبارزه

 انِساختمیک اتاق از یک  درِگفت. مسلمانان سخن می با ارتباط آخرین قیصر در دمشق از 8181 سال 
ارتباط را آشکار  [اصطلاحبه]های بیان در این ای دیگر موضعشیوهبه ،6182 در برلینِها آنارشیست غصبیِ

های شود و بعدها آنارشیستکه پس از جنگ جهانی دوم متروکه می ی استبیمارستانساختمانْ . دکنمی
ی در برابر حمله گذشته هایی از آن را به لطف مقاومت مداومکنند و کماکان بخشچپ اشغالش می

ی است برای نوجوانان پناهنده، آنهایاتاق کلاسی شده اند.حفظ کرده ،قانونیشکلی ، البته اکنون بهپلیس
ی شدهپارهاتاقِ سربازهای تکه درِ ی که روزی کلاس اند. درِگریختهکه اغلب از سوریه و عراق و افغانستان 

ست: ا ی دیگرعصبیِ جنگ انگار امتدادِ امروز ترین پارونیا و مگالومانیای نژادی قرن بیستم بود،کلان
ها ناسزا کند و به ایزدیاز اردوغان دفاع می ی آلمانیآموختهی تازهی سادهبا چهارکلمه کهنوجوان سوری 

فراخوان در کنار اعلام حمایت از ی.پ.گ و پوستر درخواست ارسال سلاح برای کوبانی و   دهد،می
. همین حالا استچهارسال سپری شده. «پاریس هیلتون»ای از گویهگزین ، در کناربرای یادآوریِ شنگال

ن هویت نفع این یا آهایی از کوبانی به، بخشاندخطوط سوبژکتیوسازی مولی دولتِ اسلامی استقرار یافته
های کشد و شدتجا میی ریز نیز فریادهایش را همهدهانِ آن نقطهو  اند،مطلوب شدهبهمصادره

  سوبژکتیوسازش نیز آشکار هستند.
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 است و پیشند، انگار آتشی در دوردست در افق خود را گستراندهو فرار و غلیظ سیاه مثلِ دودْ ابرها
د کنهای بحرانی زمان را منقبض میشدت ایم.گیجهای امتحان نهایی کورتاسار زنمثل پرسهو ما ، آیدمی

 به دریایینشینیم و می اششانهبه، شانهکنار یونگگذارند: جنگ تاثیرشان را می های محزونِو عاطفه
ای هراسناک در جریان فهمیدم فاجعه»... سرتاسر به خون بدل شد.  8881کنیم که در اکتبر نگاه می

بر « هزارنفر را دیدم.های مغروق هزارانهای شناور تمدن، و بدنپارههای زرد قدرتمند، تختهاست. موج
تولیدات آشغال بر آن کند، که مینفر را حمل های مغروق هزارانفراز این دریای سرخ، که هنوز بدن

ی های شناور تمدن زندگی پناهندگان را به لحظهپارههای بادی مثل تختهقایق همچونکاپیتالیسم از چین 
جنگ را همراه با فریادهای  دودِ  ی تیرهْابرهاکنند، بدل می یک زندگیتعلیق بین زندگی و مرگ، به 

های توانستیم کلمهو می»ایم، وارد شدههم کارناوالیِ رابله  انگار درون وهمِ کند. منجمد درونش حمل می
ردند گمیاند، بازگفت گاه به جایی که در آن به زبان آمدههایی که ناخدا میهای خونین )کلمهتیز، کلمه

بار و کلمات های دهشتیابند که ادایشان کرده بود(، کلمهی کسی را میشدهی دریدهجا حنجرهو آن
شنیدیم: هین، هین، هین، هین، هیس، شدند، میها ذوب میناخوشایند زیاد دیگری را ببینیم. و وقتی آن

تیک، تاک، ویز، گیبر، یابر، فرر، فررر، فررر، بوو، بوو، بوو، بوو، بوو، بوو، بوو، بوو، کراک، تراک، 
داند چه و فقط خدا می ترر، ترر، ترر، تررر، ترررر، اون، اون، اون، ووآووآووون، گوگ، ماگوگ،

 .شوندشان کنی، ذوب و شنیدنی میتنها وقتی لمسکه دی ؛ همان کلمات منجم«کلمات بربری دیگری

ه ک های غیرسفیدی نیستکردن امتیاز انحصاری بدنتر حتی، آیا لمسشان کنیم؟ و مهمطور لمسچه
ترتیب، است؟ بدینتمدن، تیزتر شدههای پارهپذیرشان، با قرارگرفتن روی تختههای حساس عاطفهشاخک

 . «من همواره از نژاد فروترم»اره شکلی از خیانت است: مبارزه همو

جایی که فریادی مهیب از شده آسمانِ مشترک ما هستند؛ همانهای ریز فراموشعلاوه، آن نقطهبه
 گوید. سخن می« ما»

ای میان ما خیزد، همچون سایهوقفه برمیگر خویش است، بیاین کلمه تا ابد ستایش «:ما»
 هامان نهفته است.چیز را دیده، زیر پلکخزد، همچون نگاهی خیره که همیشه همهمی

آنکه چیزی بدانیم، با چشمانی بسته و دهانی گیریم، بیسرپناهی است که شتابان زیرش پناه می
آسمان مدعی است همه چیز جز آسمان بین ما مشترک  ای دریده؟[ ...ا با حنجرهتر از آن. ]یبسته

گوید این سهم برای همه علاوه می. و بهکندی ریز عبور میسهم ما از انزوا از این نقطهاست:
جاست و یکسان است و ما همه در این نقطه، حتی در جدایی خود متحدیم، و اتحاد ما تنها این

بسا هدف نهایی همین باشد. و گواهش نیز این است که هر بار سیاه با چهر: نه هیچ جای دیگ
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همرسانی  ی ما تواند در میانهشود، با اختلافی جزئی که تنها میتر میاختلاف جزئی سیاه
 (آخرین انسان)بلانشو، ...شود.

 

 سه. فرسوده؛ فرسودنِ مرزها

، از زنیمنمیحرف  ما از تضادداری در برابر دارندگی، نَدار در برابر دارا. شدن؛ نَشدن؛ خلعمحروم
از هایش به ندارسازیِ جنوب و داراسازیِ شمال گوییم: جنگی که ریشهجنگ دائمیِ داخلی سرمایه می

 و دودِ  استهایی که صداهاشان یخ زدهانسانهای مشترک گردد، به مکیدنِ ثروتخلال استعمار بازمی
توان در ابرها دید و هنوز دریای توهم یونگ را از جنازه شده بر سرشان را تنها میهای تحمیلجنگ سیاهِ

 کنند ــ واقعیتی که فانون هرگز از تکرار و پافشاری بر آن دست نکشید. پر می

تاریخِ  وپیمایند های غربی را میملتـهاشان مرزهای دولتشدن از داشتهمهاجرانی که با خلعحرکت 
عملِ  )یعنیکنند، صرفاً به حملِ تاریخ و نتیجتاً حفظ آنچه هست و بود ها حمل میشان را بر شانهسرکوب

رفاً صدارها، یا فقرا را نباید شدگان، نَمحرومشود. محدود نمی( شتر، اینیچه خستین فیگور دگردیسین
 ، قدرترا شانباید نهفتگی برسازندهشده بر آنها خواند، بلکه ی فقدان و سرکوب تحمیلواسطهبه

حرکت آنها وجهی از شیر و نیز در نظر گرفت. توانند به نمایش بگذارند، ای را که میگرانهآفرینش
 کودک را نیز در خود دارد. 

صورت توان بهاما دو فرم انتزاعی آن را می حضور دارد،در چیزهای زیادی یا خط گریز خط پرواز رد 
تواند ما را نسبت به نامید و دقیقاً تمایز بین این دو فرم است که می« گریخط کوچ»و « خط مهاجرت»

این روشنی ضروری است تا از هرگونه موضعِ همدردی، شفقت، . تر سازدحرکت پناهجویان کمی روشن
ا در گیری ری و غیره اجتناب کنیم و بار دیگر تنها امکانِ موضعی اخلاقیاتدلسوزی، رحم، احساسِ وظیفه

 نسبت با سیاست و جنگ بجوییم. 

ی ب، آغازی دارد و انتهایی، و اگرچه مرزهایی را ی آ به نقطهخط مهاجرت گریزی است از نقطه
وجود. مازپیش ای است محدود به مرزهاینعرهزند، در نهایت هایی را بر هم میبندیپیماید و تقسیممی

گری در واقع همان مرزی گری اما بین دو نقطه نیست، بلکه همواره در میانه است. خط کوچخط کوچ
نه تنها امتناع از دهی: کنی و همزمان تغییرش میاست که همواره بر آن و درون آن حرکت می

 ای در راه. های پیشین، بلکه بازگشت به آیندهبندیتقسیم

آنها در حرکت کنونی پناهجویان فهمید. تنیده به هم همزمان باید هر دو فرم انتزاعی خط پرواز را 
که برای محصورکردن زنند برهم میرا ویزا و اقامت های های شمال و جنوب و رژیمبندینه تنها تقسیم
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رتی زیرپوستی نشان از قد، بلکه همچنین )نفی و تخریب( استیی در جنوب جهان طراحی شدههابدن
های ، جلوی کارکرد ماشینزندداری را برهم میهای وابسته به سرمایهها و سیلانهستند که جریان

 رساند.شان میگیرد، و آنها را به نهایتِ منطقسازی و سوبژکتیوسازی آن را میعاطفه

ای از خلال چنین حیطه. تنها راه مفهومی ورود به توان بازنمایی کرددر واقع، این نیروشناسی را نمی
را  یایجاب زیرپوستیِ اثرهای این قدرتِ/شناسی همزمان با این نیروشناسی است، زیرا معلولنوعی سمپتوم

 حرکتی برای گریز از هر نوعچنین های نظام بازنمایی مشاهده کرد. ها یا بحرانی سمپتوممثابهتوان بهمی
ها نه تنها ممکن نیست، بلکه خطرناک است. همانی با این بدناینرسد، زیرا نظر میهمانی ضروری بهاین

به دیسکورس امنیتی و ضدمهاجر « خودت را جای مهاجران بگذار»نگاه کنید چگونه دستورِ اخلاقی 
ی بشرتنها به دلسوزی و موضع حقوق« ها باشیمشدهتونستیم جای اون غرقما می»کند. دولتی کمک می

« ی عبرتآینه»ها خواهد بود تا با گذاشتنِ ها علیه جمعیتر ارعاب حکومتشود، بلکه ابزاختم نمی
شوند برای ی میاهای مغروق بهانه؛ جنازهدست به انتخاب بزنیم «آوارگی»و « ملتـدولت»بخواهند بین 

 . در کشوری دیگر و تورم هویت ناسیونالیستی« ملی»استحکام پیوندهای 

 گوییم؟ ها سخن میاز کدام سمپتوماما 

 

 شدن منطق بازنماییانتها راندههب

های کلی و فراتاریخی اروپا اصطلاح ارزشسالِ پیش اسلاوی ژیژک هنگام حمایت از سیریزا از به 
اگر سیریزا ببرد، هیچ چیز در اروپا » گفت. ی اروپا نیز وجود دارند، سخن می«اتحادیه»که در خاستگاهِ 

کنم... اگر سیریزا برنده شود، تاریخ به شکلی جادویی از اللفظی عرض می. کاملاً تحتماند ..تغییر نمیبی
ت برای ای اساست، مبارزهای که سیریزا پیش گرفتهمبارزهشود...شدن سیریزا از نو نوشته میی برندهنقطه

خوشگل است که به خاطر ، خیلی هم خودِ روحِ اروپا، و من اینجا بدون هیچ شرمی اروپامحورم. بله
ا خدای . امداریچیز مقصر بدانیم، امپریالیسم، استعمار، بردهخاطر همهنس اروپا را بهپولیتیکال کارکت

بی طلی برابریخاطر آن افتخار کنیم: ایدهالعاده به انسانیت هدیه داد و بیایید بهمن، اروپا چیزی فوق
ی در عین افتخار به ایده بدون شرماروپامحوریِ « ، هویتِ اروپاییینیسمرادیکال، دموکراسی رادیکال، فم

م بر سر سوءتفاهدموکراسی و برابری رادیکال در کنار افتخار به هویت اروپایی؟ طلبی رادیکال؟ برابری
مدرنی سمپتومِ همان امر پست د،مانجای ضعیف میکه به چنین بیانی از اندیشه های برابری و رادیکالکلمه

ار های امپریالیسم، استعمدهد تا کلمهو به او جسارت می. کندشکلی هیستریک نقد میاست که ژیژک به
 داری را با تمسخر بیان کند، انگار که آنها صرفاً حوادثی تاریخی بودند که رخ دادند و تمام شد.و برده
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اصطلاح به دهد،اش ادامه میکان به اروپامحوربودناست. ژیژک کماالا این توهم برباد رفتهح
اند و در دهای سرمایه مرتبط نمیشب سال نو در کلن را ابداً به بزرگنمایی آپورتونیستی رسانه ی«واقعه»

 اروپامحوربودنکماکان ) زندزند و از تروماهای آنها حرف میعوض دست به روانکاویِ پناهجویان می
گیری به نفع سرمایه در جنگ داخلی است. نه تنها حرکت اکنون موضع اروپامحوربودن. و (شرمانهبی

ی ژیژک را به انتهای خود رسانده و باعث شده تا با بحران اندیشهی ضعیفی همچون پناهجویان اندیشه
ه ز باش را نیهای فراتاریخیی اروپا و ارزشبلکه خود اتحادیهکاربودنش سروکله بزند، عمیقِ محافظه
د و نگویی اروپا از امکان پایان آن سخن میافروزان دولتی و نهادی در اتحادیهاست. هراسچالش کشیده

گویند. ی یورو میبالا از پایان بالقوه های«هزینه»دلیل به ترسانند که شاید آلمان مرزهایش را ببندد.ما را می
نویسند ــ هایی که این مقاله را میدست جملهاز ــ را ای های پشمالوی قهوهها دستروی جلد مجله

کنند. تصویر می «اتحادیه»ش به پرچم منقّ شده در ردایی ی پوشیدههای متجاوزان به ناموس اروپادست
، از چپ و ژیژکی تا راست و های دموکراتیک آندلیل نیست که مدافعان اروپامحوری و ارزشبی

بینند بحران در واقع از همان آغاز در اند و نمیتن داده« بحرانِ مهاجرت»چنین به دیسکورسِ  نئونازی،
های مرتبط با ها و جریاناست. حالا که سیلانهای مالی وجود داشتهی مبتنی بر ایدههای اتحادیهساخت

ند. انیز به لرزه افتاده های اروپاییاست، ارزشدلیل حرکت پناهجویان و سمجی آنها مختل شدهسرمایه به
ه است ب واکنشیدر واقع  ی ژیژکی استعماری و نژادپرستانهشرمانهخطوط بیتوان فهمید چگونه می

 : اندهسیم کردشان تردر تاریخخطوط زیر از فانون هایی که سلاح

و با  دتایسگفتن از بشر بازنمیاز سخن بیایید این اروپا را رها کنیم، این اروپایی که هرگز
کنار جهان قتل عام ر گوشههاش و در هکنار خیاباناین وجود، بشر را در هر گوشه

تن رفاست که در حال پیشپروایی به خود گرفتهآمیز و بی...اروپا چنان مومنتومِ جنونکندمی
 مان است خودمان را پس بکشیم.صلاحی پرتگاه است و ما به به لبه

شده ها ساختهها و آسیاییها، هندیها، عربی سیاهو جنازه رفاه و پیشرفت اروپا با عرق
 ایم که هرگز این را فراموش نکنیم. است. ما مصمم

از تمام  ی خام از کشورهای استعماری فراتری طلا و مادهواسطهبه لحاظ انضمامی، اروپا به
 هانِ سوم است. اللفظی کلمه مخلوقِ جمعنای تحت. اروپا به.. استها متورم شدهتناسب

خواهد سرتاسر اروپا را در خود غرق ی سیلی تهدیدگر که میمثابهکردن جهانِ سوم بهعلم
شان راهبری انسانیت در مسیرِ کند، بین آن نیروهای پیشرویی تفرقه نخواهد انداخت که نیت

یز در ی انسان به جهان را نآسا که معرفی دوبارهی غولجستجوی شادمانی است. این وظیفه
های برای چنین کاری، توده …شدهای اروپایی ممکن خواهد بردارد، با کمک حیاتی توده
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نون، )فا را متوقف کنند« زیبایِ خفته»ی نقشِ کردن غیرمسئولانهاروپایی باید ابتدا ... بازی
 .(دوزخیان زمین

خط جنگ داخلی که کرد، درحالیفانون جهت پیکان نگاهِ پ. را چنین توصیف می 8821ی در دهه
 مردم»بخشی از آن که دید کرد و میهای استعماری مدرن رسم میهای شیوهسرمایه را هنوز تاریخاً بر پایه

نه بازی را وفادارازیبایِ خفته نقش  ،ی نمایشدر تاریکی خارجِ صحنهها خواندهاربابدر غربِ « در راه
 اشی بازیگران و نورپردازانو گسترهکلان  مرزهای درونی تماشاگریِ نمایشِ سیاسیِامروز . کنندمی

فهمیدن آن جهت، آن مرز در جنگ داخلی سرمایه  تر،ی هنوز پیچیدهولی مسئله استتر شدهپیچیده
 است. 

 

 از هیولا نژادهاهراس به

ادین خود را بالاخره به نهادهای قضایی، اجرایی، های بنیارزشاروپای اواخر قرن نوزدهم یکی از 
سازی های نژاد انسان مقابله و آن را پاکاین ایده که باید با انحرافنژادی. گره زد: بهالمللی علمی و بینشبه

ر دتوان بروز یافت. جمهوری سیاسیِ ی فرم های درازمدتی دارد که بالاخره با غلبهو تطهیر کرد، ریشه
ن ویژه مالکیت زمیی مستقیمی با مالکیت ــ بهاروپای بورژوایی حق مشارکت سیاسی رابطه« جمهوریِ»

ی و در واقع وابسته به آن به دارشد دموکراسی آتنی در کنار بردهمیاصلی که باعث  ــ داشت. همان
اوژنیا: آنکه خوب »ساخت: شناختی سیاستِ این جمهوری را نیز میهای هستیاش ادامه دهد، بنیانکارایی

های پژوهش و از ابتدای قرن بیستم موسسه«. ی حکمرانی استدنیا آمده باشد، شایستهو زیبا به
، نازیسم آلمان بود آن نژادی در سرتاسر اروپا و ایالات متحده به راه افتاد، و اگرچه اوجبه گذاریِسیاست

ها و افراد زیاد دیگری را زیر تیغ جراحی برد تا اخته نها، معلولان، مجنواما زنان، کوئیرها، کمونیست
طلاح اصبه، یکی از «سوئد»در مثلاً . یا خیلی ساده به نابودی بکشاند کند یا بخشی از مغزشان را بردارد

صورت گرفت و تازه آن سال  در سال8891ِسازی آل کاپیتالیسم دولتی، آخرین عمل اختههای ایدهنمونه
ی جهانها پس از جنگ دموکراتبا اینکه سوسیال ،شدطور رسمی کنار گذاشتهنژادی بههای بهسیاست

کردن، گرفتن : اختههزار نفر را اخته کرد 21کم ها دستحکومت سوئد در این سال. قدرت داشتنددوم 
مریکا، انگلیس ــ که در آن چرچیل از حامیان آپ. روی آن سکو.  قراردادنِ، «اضافی»هر نوع عاملیتِ 

کم تا پایان جنگ جهانی دوم دنبال نژادی را دستهای بهنژادی بود ــ، دانمارک، آلمان، و الخ سیاستبه
قدرت دیگری در اند و باید همچون هر خردهنژادی تغییرشکل یافتههای بهحالا اگرچه سیاستکردند. می

و  های بین شمالبندیای را در پس تقسیمتوان چنین ایدهشان گشت، اما نمیبالدنتر بههایی جزئیساحت
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های در پژوهشو توسعه، سفید و غیرسفید، یافته و درحالجنوب جهانی، جهان اول و جهان سوم، توسعه
 ها ندید. ها و آسیاییی سرنوشت محتوم ژنتیکی آفریقاییژنتیک دربارهمعاصر « علم»

 جویان،توان دید که حالا بر اثر حرکت پناهانتها رساندن منطق بازنمایی، میهمان بهی در ادامه
آید، سوار بر ی قدرت دولتی؛ هیولایی واقعی میشدهآید، اما نه لویاتان راماند: هیولا مینژادها ترسیدهبه

ک پروسپرو، دوبار اینشد: پردازی خواهد بار به شکلی دیگر دراماین« طوفان»ترسد. ها، و نمیپارهتخته
اری ی استعمو او را مقید به رابطه رودی کالیبان هیولا مینژاد سفید و فرهیخته نیست که به جزیرهبه

ی های گوشت کالیبان است که خود را از بند استعماری و رابطهتکه، بلکه تکهکندارباب و برده می
  فرساید.میمدرن وابسته به آن رها کرده و مرزها را  قدرتِ

 [ است. ]نویزنترس، این جزیره پر از سروصدا  کالیبان: 

 رسانند. بخشی است که آسیبی نمیلذت های شیرینِنواو  ی غریبهاصوت 

به تازگی از حتی اگر و گاه آواهایی که نوازند هام میموسیقی در گوشگاه هزاران آلت 
بینم که ابرها گشوده ــ و آنگاه در رویا می برندمرا دوباره به خواب میباشم، خواب برخاسته

م، گریخیزم، میی چنان پرمایه را بر سرم ببارند که وقتی از خواب برمییهاشوند تا ثروتمی
 )شکسپیر، طوفان( خواهم دوباره به خواب بازگردم.چون می

ر، برررر، های دریده است، کرررر کرررر، بررررآید، آوای حنجرهسروصداهای کالیبانی که می
ی آن ابرهای گشوده را نده زیر بمباران شیمیایی، اما وعده÷های بازمادهانشدن، ی غرقصدای جیغ لحظه

 در خود دارد. واقعاًبار در خود دارند ــ این

های تاریک شمالی همیشه در حواشی های هیولا در فانتزیها، تجلیفراریها، ها، زومبیافتادهازریخت
ایستد و خیره دستگاه بازنمایی، جایی که پ. در انتهای نمایش میوهای دمکنند: در حاشیهمیزندگی 

های ها و اجتماعند، خارج از زندگی شهریِ غالب، در محلههای داخلی شمال هستشود. آنها یا در جنوبمی
 آنها منحرفند،، یا از فضا. آیند؛ یا از جنوب میهاشانهای شهرحاشیه و افتادهکشورهای توسعهی دورافتاده

های غیرعادی، و احترام چندانی به اخلاقیات خانواده های جنسی غیرعادی دارند، گرایشرابطه
یافته تخیلِ غالبِ کشورهای توسعهو وزد ای میهای قهوهبدن های جنوبیِحالا طوفانگذارند. نمی

گذارد. سیستم آموزشی به نمایش میای های قهوهدر واکنش به این بدنشان را های هراسناک جنسیفانتزی
تانی آموزان دبیرسکند که میزان سکس بار اول با فرد ناآشنا را در نسل جدید دانشآلمان با افتخار اعلام می

ر داستان دروغ دخت ؛شودعیار بدل میای تمامبه یک نمایش رسانه کلنسال نو ماجرای است. کاهش داده
ز به او تجاو« با پوست تیره»چند جوان  هاستلای شبیه فیلم نوجوان روس در برلین که در تاریکخانه
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؛ وسواس آماری که چند درصد جمعیت کدام شهر شودهای نازی تبلیغ میاز سوی تظاهرکننده، اندکرده
تخیلی های علمیداستانی ای را به ارائهگران رسانه، تحلیلاستدر کدام کشور شمالی غیرسفید شده

 .کشاندها میروبروی دوربین

عهدِ  یزمانهدانیم که دیگر می، ایمهای شناور تمدنپارهتخته شاهدِهای خشمگین روی موجکه حالا 
چسبیدن به اکنون زمانِ  :خوردی تصمیمِ سیاسی که با عهدی تنانه گره میزمانهاست، فرا رسیدهآهاب 

 نژادی. هیولا علیهِ بهعصرِ ، است های گرمسیریبدن

 

 هابندیعلیه تقسیم

ی پناهجویان فانتزی شدههای فرسوده و محرومطور که پیشتر اشاره کردیم، حرکت بدنهمان
و خلاصه سرتاسر ی تاریک کاپیتالیسم به آنجا، ای از جهان، صدور سویهها در نقطهداشتن تنشنگه

ر سناتو ی مثلافروزدر حالیکه اکنون ژنرال جنگاست. زده بندی شمال و جنوب سرمایه را برهمتقسیم
، «ندمحدود کرا  هاآمریکاییکس نباید بتواند آزادی حرکت هیچ»کند که کین برآشفته انتقاد میمک

هان بندی جدر برساختنِ تقسیم« امکانِ حرکت»طور پروبلماتیک دهد که چهنشان میحرکت پناهجویان 
ر آیا مسئله دیافتن: امکانِ حرکت، امکانِ سیلان، جریان .توسعه نقش داده استیافته و درحالبه توسعه

 هایمان را سازمان دهیم؟/جنبشطور حرکتنهایت این نیست که چه

داری تنها یک دشمن وجود دارد: سرمایه گویدمیمکرراً ی است که نیرویرکت پناهجویان نیروی ح
حدود نهادهای  هاملتحین فرسودن مرزهای دولت ای کههای فرسودهاما بیش از آن، بدنیکپارچه.  جهانیِ

وس شان، راستای کایراند و راستای نگاه خیرههمچون پ. در آستانه ایستادهاکنون مستقر را نیز فرسودند، 
 شان، راستایی است که باید دریابیم.برسازنده

اهمیت جای خالیِ مردم در راه، اهمیتِ تاریکی راستای آن نگاه، و خواهد کسی نمیبا این وجود، 
اجراهای متفاوت متن برای مثال، دریابد. که خط فاصل جنگ داخلی سرمایه است، را راستای پیکان آن 

، فیگورهای های مختلف این اراده است. دیوید ممت همراه با هارولد پینتربکت نشانه ی«فاجعه»
های دلالت نی آاجراهایشان در انتخاب کهاند این متن اجرا کردهاز را تئاتری تله غالبی،مدرن جریانپست

 . بسیاری دارد

است که پ. را به  تخارج از متن بک« تشویق د.»وجود در آخرین صحنه،  نخستین تفاوت فاحش
دیوید ممت حامیِ تد کروز، سناتور فاشیست آمریکایی، در انتخابات  کشاند.می نگاه به سمت او و ک.

د، کنمیو موضع پ. با پ. در مقام کارگردان متن و کارگردان ک. در متن او  آمریکا است. رفتاری که
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ب )جالگرفتن هرگونه عاملیت از آنها دهند: در واقع رفتاری است که جریان غالب با پناهجویان انجام می
یم که ابتدا گفتدر حالی پیرمردی است فرتوت و رو به مرگو پینتر در اجرای ممت آنکه بازیگر پ. 

 ای وشان از اینکه حاشیهکردنمحروم(، کندهیچ تاکیدی بر خصوصیات جسمانی پ. نمی موکداًبکت 
کردنِ آنها به انجام عاملیتی مینیمال ، تشویقهای تلویزیونیآراستن آنها برای دوربین مرزی نامیده شوند،

، چرا ودشتمام نمی ی ممت هرگز بازنمایی«گرایانهواقع»تئاتر در تله .برای شرکت در آپاراتوس بازنمایی
 :زیر کاناداونخستنگاهی بیندازید به شویِ سیاسی . بازنمودگرانه استتئاتر و فرم اجرای آن که مدیوم تله

شده در ندستچی به استقبال پناهجویانِهای پورنوگرافیک، در برابر انبوه رسانهفرهیخته جوان نولیبرال 
تقدم بر م بودنی بدون امر پرفورماتیوِیشیهیچ نما همان ابتدای متن گفتیم از آنجا کهاما  .رودفرودگاه می

آنها دست به  رشده بمحل زندگی تحمیلشده اکنون علیه دستچینپناهجویان حتی همین آن وجود ندارد، 
  .انداعتراض زده

خود نیز در طی نمایش ک. است: شده گرفته فاجعه/پینتر از ی ممتتصمیمی دیگر نیز در اجرا
در واقع هر چه  دهد.روی آنها به د. فرمان میها را در اختیار دارد و با خواندن از ای از نتدفترچه

لط مسی اقتصادها بر فراز همهدیگری  متنیِ حالا اقتصادِگوید، دستورالعملی از پیش مکتوب است. می
، قانونِ اساسیِ جمهوری. خارجهای سوبژکتیو ک.، متنی ظاهراً از فراتر از داوری اقتصاد متنیِاست: شده
ای در یک سیستم عظیم مچون آیشمان در دادگاه اورشلیم بگوید که مهرهوقت ک. خواهد توانست هآن

اً توانیم صرفما بخشی از مشکل نیستیم، ما می» است.که به سرکوب و انقیاد پ. انجامیده بیش نبوده
وجود آمدن مخلوق یا حتی به«. توانیم خودمان را جای آنها بگذاریمو دل بسوزانیم، ما می خوشامد بگوییم

اهجویان اند و علیه پنیافته که با راست افراطی ائتلاف کردههای چپ کشورهای توسعهغریبی بین گرایش
هستند. منطقی « کارگران محلی»به نفع « هاخارجی»گیرند و خواهان بستن مرزها به روی موضع می

یسم جهانی مقصر است. خودمان هم کمک لازم ما مقصر نیستیم، کاپیتال»گویند یکسان، انگار که می
ار است قرنمایشی که  ،نمایش سیاسی برایدستگاهی وچنین دم«. داریم. بروید جای دیگری کمک بگیرید

ش پیشاپیحرکت پناهجویان کارکردی تکراری اما مضاعف دارد: حتی اگر بکند، « واردِ بازی»ندارها را 
توان وز آن را در مرزهای عاطفی خودش باقی نگاه داشت، یعنی میتوان هن، میستامرزها را آشفته کرده

 خیالین پناههمانی دهد، به اینای که این حرکت ارائه میزنندهآفرین و برهمهنوز در برابر تفاوتِ شدت
کس همچون رایش به شکلی آیرونیک خطرهای این تیاتر روانشناسانه و هیچبرد، به تیاتری روانشناسانه. 

افراطی در ائتلاف با اقشار بسیار فرودست  هایتشخیص نداده: راستاست، « ارگاسم»تنها هدفش را که 
های های ارگاسم خودشان هستند، ماشینای به دنبال ساختنِ ماشینمحلی در هر جای جهان علیه هر دیگری

 تر.انهسبعبسیار احتمالاً رایش اما با واقعیتی ارگاسم ارگاسمی به قیاس همان ماشین 
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به موضعی معین، با به میان آمدن متنِ ازپیشاقتدار حاکمیت در اجرای ممت با این وجود، حتی اگر 
 پ.ولی ،  هاکلمهـها چیزی نباشند به جز دستورشود تا کلمهــ جابجا میدر آغاز کلمه بود متعالی ــ 

 دهد.ای پیکانِ کایروس را نشان می: تنها یک نگاه خیره که راستگویدسخن نمیابداً هنوز کسی است که 

*** 

توانیم هذیانی باشیم تا بفهیم، احساس کنیم، ایم، ما تنها میاند، ما هذیانیها ما را در برنگرفتههذیان
 نمایشْ سیاستِ روانکاوانِ  ندهیمولی در عین حال تا آنجا هذیانی خواهیم بود که اجازه بو بکشیم. 

 برده گره بزنند.ــابدی و دیالکتیک ارباب هامان را به ادیپِهذیان

اش رویارو شده که هیچ اپوزوسیون فعال حالا سرتاسر انسانیت با تنها جنگ فراملیتی در تاریخ مدرن
ی ریز، جز در همان در همان نقطه؛ جز ای در برابر آن وجود نداردو تاثیرگذار و هیچ مقاومت متهورانه

یی است که آسمان «ما»ی تنها، «ما»این که تنهاییم. چرا « ما»پس . فرسودهی های فرسایندهحرکت بدن
هذیان تنها راه ارتباط یابد. ترشونده میهرلحظه سیاه ردِی ریز، در آسمانِ خُاش را در آن نقطهمشترک

 کند. در مرزهای اندیشه و بلاهت پافشاری میمان ـاندیشهـاست، جایی که عاطفه« ما»

ادیپ؟ هرگز »نخستین کسی است که حق گفتن این جمله را دارد:  یک انقلابیْ
کنارهای ی گوشهی ادیپ به همههای جداافتادهزیرا قطعه« ام.اش نشنیدهچیزی درباره

ای از تیاتر بورژوایی ی یک کارزار و نه صحنهمثابهتاریخی بهساحت اجتماعی
های بلاخیز نه تنها دامن مبارزان ناست. فانون نشان داد که اثرات ناآگاه دوراچسبیده

ماندگان از گودِ سیاست را نیز طرفی و بیرونفعال بلکه همچنین دامن مدعیان بی
 .(ضدادیپ)دلوز و گتاری،  گیردمی

شاید کار ما این باشد که امیدهای درگذشته را زنده کنیم، نه برای اینکه امیدوار باشیم یا امیدوار 
ی جنگ جهانی دوم و که دیگر هیچ امیدی وجود ندارد. اگر زمانی در آستانهشویم، تنها به این خاطر 

م خیابان بستن مرد برتونبه قولِ  ترین کنش ممکناستعماری سوررئالیستیهای شدن ریلهمزمان با کشیده
ودکشی خ به قول براردیترین کنش ممکن ی جنگی فراگیر و دائمی امیدوارانهمیانهبه گلوله بود، حالا در 

ن که بیرا ببینیم خط منعطفی باید بلکه خواهیم؛ یک را نمیهیچاست. نه این امید؛ نه این امیدواری؛ 
ــ بر آن خط  ی پ.، خط نگاهِ خیرهوجود دارد های دریدهی کلمات بربری و حنجرهزدههای یخگلوله

سازیم ــ مان را میعطف سازماندهیکنیم، و خط منمانیم، یادبود مردمِ در راه را لمس و شنیدنی میمی
های دریده قطعش ی ریزی که خط آوای حنجرهما در آن نقطه ی پ..نگاهِ خیرههمان امیدِ درگذشته، 
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ش را نداشتیم، و هرگز آن را از زبان واعظانِ «امید»دست خواهیم آورد که هرگز کنند، چیزی را بهمی
 کنونی امید نشنیدیم و نخواهیم شنید.

ی تیزترین نوک سوزن این قدر کوچک نبود، بود، اگر به اندازهاگر یک نقطه نمیاما »
منظورت این است که آسمان مثل نوک یک سوزن در ما  توانستم تحملش کنم؟چگونه می

 «رود؟فرومی

 «درست است.دقیقاً، بله، »

آنها نفوذ بنابراین، این نوک، این نقطه، همان است که دورترین خاطراتم را سوراخ و به 
آورم که امیدش را نداشتیم، که غیرمنتظره به نظر جا چیزی به دست میکند....قطعاً اینمی
و، )بلانش ی مقابلش را انتظار داشتیم.افتد که نقطهای اتفاق میرسد، که درست همان لحظهمی

 (آخرین انسان


